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بايد توجه كنيم كه ظهور اسلام به مانند همه اديان  
پيش از آن، تأكيدي مجدد بر جريان سنت الهي و          
سريان رحمت و بركت نامتنـاهي حـق تعـالي در           

 .ها بود ميان انسان

   

  هاي هنر سنتي و هنر عاميانه   به برخي ويژگينگاه ديني
  

   *دكتر ايرج داداشي
  

 آن همان آداب و رسـوم و      رود و در معناي معمولي      امروزه سنت به معاني گوناگوني به كار مي       
هـاي دور احالـه    كنـيم و بـه گذشـته    عادات است كه تاحدودي آن را يك مقوله زمـاني فـرض مـي      

ر سنتي هنري خواهد بود كه براساس عـادات و آداب و رسـوم يـك          در اين معنا ظاهراً هن    . دهيم  مي
توان آنچه را از هنر عاميانه فهم  در اين معنا مي. هاي گذشته دارد، استوار است قوم كه ريشه در زمان

  . شود، با معناي هر سنتي يكي گرفت مي
روزه به بركـت و  كه ام 1گرايان قائلان به سنت يا همان سنت. اما اين معناي حقيقي سنت نيست    

گـاه سـنت را بـه ايـن           يمن وجود ايشان معناي حقيقي سنت بر بشر امروز آشكار شده است، هـيچ             
از نظر ايشان، اين معناي مـذموم سـنت اسـت، مـوج            . برند  معنايي كه در بالا ذكر كرديم به كار نمي        

 هشتادسال پيش معنوي جديدي كه در واقع تجديد سنت را به ارمغان آورده است از حدود هفتاد يا
 طلايـه ظهـور مكتبـي بـه نـام        »آنانداكنتيش كومرَسو آمـي   «با عنايت رباني حكيمي فرانسوي به نام        

هـاي رايـج در غـرب، زيـرا           را شاهد بوديم؛ البته مكتبي نه مانند ساير مكاتب يا ايسم           2گرايي    سنت
دقيقاً در همـان ايـامي كـه غـرب بـه سـويي              

 كامـل بـه      طـور   رفت تا معناي سنت را بـه        مي
 او  فراموشي بـسپارد، لطـف الهـي و رحمـت         

ايشان را مفتخر بـه پرچمـداري سـنت كـرد،           
 و فراموشـي فراگيـر   غفلـت  هـم در عـصر   آن

هـاي    خروشـيد، بعـد از تجربـه         كه جانش در طلب حقيقت مغفول زمان مي        جناب رنِه گِنون  . جهان
را پذيرا » عبدالواحد يحيي« نام معنوي عميق در سنن و اديان گوناگون به سوي اسلام متوجه شد و        

» مارتين لينگـز «و » تيتوس بوركهارت«، »فِريتهوف شُوان«در كنار نام ايشان شاهد درخشش نام      . شد
هـاي پرافتخـار ايـن عرصـه          البته امروز يكي از چهره    . هستيم و ايشان نيز بر همان نهج رفتار كردند        

سـنت طبـق تعريـف ايـن     . انـد  از از معرفيني معنوي جناب آقاي دكتر سيدحسين نصر هستند كه بي   
  . در كيش هندويي است» ذومه«در كيش دائويي و » دائو«، در اسلام» الدين«بزرگان همان 

شـود، بـا معنـاي انتقـال و       بزرگ نوشته مـي Tهاي اين عزيران با   كه در نوشتهTraditionواژه  
ر ديگر اسـت كـه مـاهيتي ملفـوظ و     آداب، فنون، قالبها و بسياري عناص     . انتقال معرفت مرتبط است   
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براساس مفاد آيات قرآن كريم، سنت الهـي، در         
 زمـين بـر او جـاري        همه ادوار حضور بشر در    

شده است و سير و نظـر در عـالم، ايـن امـر را              
 . كند آشكار مي

در واقع سـنت، حقـايق و       . ها با علايم متجلي خود نيستند       مكتوب دارند، ولي قابل تحويل به نشانه      
. اصولي الهي است كه از طريق رسولانش بر ابناي بشر در ادوار كيهاني خاصي ظهـور يافتـه اسـت                   

  . دهد لاتر پيوند ميسنت در حقيقت مشتمل بر اصولي است كه انسان را به عوالم با
سنت با آن حقايق جاويداني مرتبط است كه در دل هر دين وجود دارد و به همين خاطر آن را             

الخالـده حكمـاي    ه در سـنت عرفـان مـسيحي غـرب، الحكم ـ    Etenal Wisdomبا حكمت ازلي يا 
 Santanaه  در سنت يوناني و سنتانه ذرمSophia perennisمسلمان، جاويدان خرد ايرانيان باستان، 

Darmaاند  هندويي يكي انگاشته .  
  

  سنت در قرآن كريم

در صـحيفه   ) ع(العابـدين     اما سنت در قرآن كريم و نصوص ديني ما به چه معناست؟ امام زين             
اللهم صل علي محمد وآله و وققنا في يومنا هذا و لَيلَتنا هذهِِ و في جميع «: فرمايد مبارك سجاديه مي

 بارالها بـر محمـد و       3»الخير و هِجران الشَّر و شكُرالنَّعمِ و اتِّباع السننَِ و مجانَبِه البِدع            ايامنا لاستعمالِ 
آلش درود فرست و ما را موفق بدار در امروز و امشب و همه روزهاي عمر ما كه كار خيـر انجـام                       

هـا    ز بـدعت  گـزين ا    هـا و دوري     هايت باشيم و پيرو سنت      دهيم و از شر به دور و سپاسگوي نعمت        
  . باشيم

كه ظهور اسلام به مانند همـه اديـان پـيش از آن، تأكيـدي مجـدد بـر جريـان                     بايد توجه كنيم    
  الهي و سريان رحمت و بركت نامتناهي سنت

 هرچند. ها بود    حق تعالي در ميان انسان    
برخي از كساني كه در وهله نخست مخاطب        
پيام الهي بودند، با بهانه باقي ماندن بر رسـوم          
ــرباز     ــام س ــول پي ــشان از قب ــد پدارن و عقاي

قالُو بلِ نتبـع ماالفينـا عليـه آبائَنـا اولَوكـانَ       «: در قرآن كريم از قول اين جماعت آمده است        . زدند  مي
كنيم از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم، ليكن           تبعيت مي : گفتند   مي  4»آبائُهم لايعقلونَ شيئا و لايهتدون    

كنند، اگر چه پدرانـشان بـه هـيچ وجـه             از رسم پدرانشان تبعيت مي    : فرمايد حق تعالي به ايشان مي    
گاه رسوم و باور گذشتگان كـه ناشـي از            در قرآن كريم هيچ   . كردند و هدايت يافته نبودند      تعقل نمي 

غفلت از هدايت الهي و وحي و تعقل بوده، سنت خوانده نـشده و سـنت بـه خـود حـضرت حـق                   
االله اعلم  «: سازد  يش را از طريق ارسال رسولان بر بشر جاري مي         حق تعالي سنت خو   . منسوب است 

ترين است از اين كه رسالت خويش را چگونـه بگـذارد و آن را                خداوند عالم  5»حيث يجعلُ رسالته  
اگر به حكايات انبياء در قرآن كريم توجه كنـيم خـواهيم ديـد كـه                . ها جاري سازد    چگونه بر انسان  

شر از طريق وحي و ارسال رسولان را با لفظ سنت و جـاري شـدن آن   خداوند اين جريان هدايت ب   
يريـداالله لِيبـين لكَُـم و    «: فرمايـد  به همين جهت در قرآن كريم مـي       . كند  ها تعريف مي    در ميان انسان  
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هـايي كـه       خداوند اراده كرده است تا تبيين كند براي شـما و سـنت             6»الذين منِ قَبلكم    يهديكم سننَ 
بنابراين ظهور دين در عالم به دليل اراده الهي مبنـي  . بوده است تا شما را هدايت نمايدپيش از شما    

 چيـزي جلـودار ايـن سـنت نيـست و كـسي              .االله براي هدايت انـسان اسـت        بر جريان مجدد سنت   
ان الناس ان يومِنو اذجاءهم الهدي و يـستغفروا ريهـم الا              و ما منع  «تواند از اين اراده طفره برود         نمي

 آن هنگام كه هدايت الهي آمد، چيـزي مـردم را بـاز نداشـت از اينكـه ايمـان                     7 »الاولين  تأتيهم سنه 
سـنت الهـي    . بياورند و از پروردگارشان آموزش بخواهند، مگر آنكه سنت پيـشينيان برايـشان آمـد              

مـت  بـه ميـان ا  ) ص(همواره بوده است و خواهد بود؛ همان سنتي كه پيش از فرستادن رسول اكرم             
گاه آن را دگرگون نخـواهيم    و سنتي كه هيچ  8»سنه من قَد ارسلنا قَبلكِ من رسلنا      «: هم، همچنان بود  

 همه پيامبران الهي بر اين سنت بودند و به دليل وجه الهي آن، ايـن                9»ولا تجد لِسنتنا تحويلاً   «: يافت
  . پذير نيست سنت هرگز تحويل و تبديل

الهي، در همه ادوار حضور بشر در زمين بر او جاري شده            م، سنت مفاد آيات قرآن كري   براساس  
، پـيش از شـما      10»قد خَلت من قبلكم سـنن     «. كند  است و سير و نظر در عالم، اين امر را آشكار مي           

فأنظروُ كَيـف كـان   « پس در زمين گردش كنيد، 11»الارض فَسيروا فيِ «هايي گذشتند،     كساني بر سنت  
الارض فانظرو كيف     قل سيروا في  «.  نظر كنيد چگونه بود عاقبت دروغگويان       پس 12»عاقبه المكذبين 

 بگوي در زمين سير كنيـد     13»الذين من قبل كان اكثرهم مشتركين فاقم وجهك للدين القيم           كان عاقبه 
و بنگريد چگونه بود پايان كساني كه در گذشته بيشتر ايشان مشترك بودند؛ پس برپادار وجه خـود                  

تُهـو يغفَـرْ لَهـم مـا قَـد سـلف و ان يعـودوا فَقـد مـضت                  قلُ لِلذين كَفَـروا أن ينَ     «. قيمرا براي دين    
ورزند اگر بدان پايان دهند بخشوده خواهند شد از آنچه پيشتر بر آن       ايشان كه كفر مي    14»سنّتَالاولين

 ،  15»الاولين  لا سنت فهل ينظرون ا  «.بودند، و اگر بازگردند، همانا سنت پيشينيان برايشان خواهد رفت         
 16»االله الّتي قَد خَلت في عِبادهِ و خَسِرهنا لـك الكـافرون       سنه«آيا به جز سنت پيشينيان انتظار دارند؟        

  . سنت خداوندي است كه همانا بر بندگان او گذشت و كافران بر تو در اين امر زيانكار شدند
منبـع  ) 1: اره مقتضي چهار امر استسنت به اين معنا همان دين قيم و دين حنيف است و همو     

و سـنت را  تجسم در تمامي ابعاد هستي ألذا قول به سـنت،      ) 4روش تحقيق   ) 3بركت الهي   ) 2الهي  
اساس همه امور دانستن به عبارتي همانا اقامه و جه انسان به دين حنيف است و فطـرت الهـي كـه             

االله   االله الّتي فَطَرالناس علَيها لاتَبديل لخلـق        فِطرهَفأقِم وجهك للدينِ حنيفاً     «. اند  انسان را بر آن سرشته    
 براي همين در سوره بقره خداوند متعال خطـاب بـه   17»ذلك الدينُ القَيم و لكن اكثَرالناسِ لايعلمَون 

خواننـد، لـيكن آن      كه يهود و نصارا حضرت ابراهيم را يهودي يا نصراني مي          : فرمايد  رسول اكرم مي  
رسد   به نظر مي  . هود بود و نه بر دين نصارا، بلكه او بر دين حنيف و مسلم بود              حضرت نه بر دين ي    

. انـد   هـر دو اديـان الهـي      بايد به دقت در فحواي آيات نگريست، زيرا هم يهوديت و هم نـصرانيت             
آيـا بـه صـرف اينكـه        . داانـد   چگونه است كه خداوند حضرت ابراهيم را مبراي از اين دو دين مـي             

زيرا اگر پيروان   ! آيد  ان بعداز حضرت ابراهيم ظهور كرده بودند؟ اين بعيد به نظر مي           پيامبران اين ادي  



 ٤٣

حضور يك پيامبر به واسطه پيـامبر ديگـري ظهـور كـرده باشـد، آن               ها بعداز     يني كه دينشان مدت   د
، آيـا اشـكالي دارد؟      پيامبر قبلي را بر دين خويش بدانند، يا به عبارتي بر همان شريعت ديني بدانند              

اي نيست؟ مگر در قرآن كريم حـضرت          گر نه اين است كه بين احدي از پيامبران خداوندي تعرفه          م
اند؟ بحث اصـلي اينجاسـت كـه نـصرانيت و             مسلم خوانده نشده  ) ع(و حضرت عيسي    ) ع(موسي  

بـه عبـارتي وجـه اگزوتريكـي     . مورد اشاره قرآن كريم وجه ظاهري ايـن دو ديـن هـستند      يهوديت  
Exoteric  در حالي كه اديان از وجه باطني همگي بر يـك           . يعني شريعت نهي از حقيقت    . ان اين ادي

بـه  . تعالي از طريـق رسـولانش بـر ابنـاي بـشرند        يعني همگي ظهور سنت لايتغير حق     . اصل هستند 
اين وجه حقيقت دين در قـرآن كـريم ديـن قـيم، ديـن               . عبارتي، وجه اگزوتريكي اديان يكي است     

و از طريق او به طور اتـم  ) ص( است، كه در زمان حضرت رسول اكرم       حنيف و اسلام خوانده شده    
  . ها عرضه شد و اكمل بر انسان

اگر كمي دقت كنيم بين و . در مجموع، در قرآن كريم سنت به معناي عميق و دقيقي آمده است        
شود و تبيين ديني ما با توجـه بـه قـرآن              گرايان برشمرده مي    جوهي كه در معناي سنت توسط سنت      

گرايان معاصر مـا بـا احيـاي حقـايق درون اديـان در ميـان                  سنت. يم، اشتراك معنوي وجود دارد    كر
هاي آنها سعي دارند بشر را از خواب غفلتي كه ناشي از فراموشي حقايق باطني و دروني اديان                امت

هربار شود؛ زيرا  هنر نزد ايشان مقامي والا دارد و از اركان مهم سنت محسوب مياست بيدار كنند و 
كلمات و يـا    الهي بر بشر جريان يافته اول اين هنر قدسي است كه حامل اين پيام در قالب                   كه سنت 

قرآن كريم در صورت خود اثري هنري است؛ هم قرائت          . صورتهاي ديگر بر بشر عرضه شده است      
در واقع هنر قدسـي اوج و بلنـداي هنـر سـنتي در تمـدن و                 . آن و هم نگارش آن هنر قدسي است       

  . هنگ سنتي استفر
  

  مشخصات هنرسنتي 

ها از ساير اشكال هنر باهنر        هايي است كه با آن مشخصه       هنر سنتي از اين حيث داراي مشخصه      
اگر دين را بـه معنـاي    . شود؛ از جمله هنر عرفي يا دنيوي صرف         موضوف با صفات ديگر منفك مي     
لـي همـين هنـر دينـي نيـز داراي      و. توانيم هنـر سـنتي بخـوانيم     ظاهري آن نگيريم، هنر ديني را مي      

به عبارتي، هنر سنتي داراي     . گيرد  اي است كه از هنر كاملاً ديني تا هنر كمتر ديني را دربر مي               گستره
اما اگر دين   . ولي در تمدن سنتي هنر غيرديني صرف نداريم       . طيفي است از هنر سنتي تا هنر قدسي       

است هنري ظهور كند كه از حيث موضـوع   را به معناي ظاهري دين بگيريم، در اين صورت ممكن           
آنژ كه از حيث موضوع دينـي         مانند آثار ميكل  . ديني است، ولي به هيچ عنوان قدسي يا سنتي نيست         

است ولي از حيث خصوصيات هنر سنتي اصلاً سنتي نيست يا به عبارتي به معناي واقعي، هنر ديني 
  . نيست
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 بدون شك هيچ هنري وجود ندارد كـه كـاملاً           هاي سنتي،   جناب شوان اعتقاد دارد كه در تمدن      
تواند به ميزاني نسبي غيرديني شود تا آن حد كه مايه آن كمتر رمز و تمثيل و              هنر مي . غيرديني باشد 

بنابراين چنين هنري به علت عاري بـودن از موضـوع دينـي يـا تمثيـل                 . بيشتر غريزه خلاقيت باشد   
به سبب انضباط صوري كـه سـبك آن را بـه وجـود              شود، لكن     معنوي، غيرديني، و عرفي تلقي مي     

  . آورد، سنتي است مي
 وحي، هنـر    در دوران نزديك به مبدأ    : فرمايد   مي اصول و معيارهاي هنر جهاني    ايشان در مقاله    

ولـي  . همواره محدود به ساختن اشيا براي مراسم آييني و نيز آلات و ابزار كار و اشياي خانـه بـود                   
كنند كاملاً رمزي بودند و بنـابراين   نند اعمالي كه اين اشياء به آن اشاره مي     حتي اين آلات و اشياء ما     

رساند كه هنـر      اين امر مارا به اين حقيقت بس مهم مي        . به مراسم آييني و قلمرو دين ارتباط داشتند       
گيرد و زيبايي آن بيش از هرچيـز از حقيـت معنـوي و      ديني اكثراً هدف زيبايي ظاهري را نديده مي       

اين از دقيق بودن جنبه رمزي و تمثيلـي آن و نيـز از فايـده آن بـراي اعمـال آيينـي و مـشاهده          بنابر
در . گيرد و عوامل سنجش ناپذير ذوق شخصي تنها يك عنـصر فرعـي اسـت                عرفاني سرچشمه مي  

در جهـاني كـه در سـطح        . گاه دليلي براي انتخاب بين اين دو عامل وجود نداشـته اسـت              واقع هيچ 
دانست و در جهاني كه به اعتبار ديگر هنوز اشتباه و خطـا در صـور و                   زشتي نمي مصنوعات بشري   

. توانست در خور اهميت اساسي باشد اشكال دانسته نشده بود، عوامل مربوط به زيبايي ظاهري نمي         
  . از طبيعت گرفته تا خود انسانجا بود؛  زيبايي همه

ت خود رمزي و در نحوه اجراي خـود  هنر سنتي بايد در محتويات خود ديني باشد و در جزئيا 
به عبارتي، در غير اين صورت يقيناً . روحاني، و گرنه فاقد حقيقت معنوي و خصوصيت آييني است   

  . توان گفت از خصلت مربوط به شعائر ديني عاري خواهد بود مي
 اما شباهت با طبيعت در حدي است كـه        . در هنر سنتي، ناتوراليسم به معناي رايج وجود ندارد        

هنرمند با شهود طبيعت در مرتبه عالم مثلُ به معناي افلاطـوني كلمـه آفـرينش هنـري را براسـاس                     
شباهت كامل به طبيعـت ظهـور       در هر صورت، همواره در هنر سنتي، از         . الگوي الهي صورت دهد   

لم لذا استفاده از فنوني كه منجر به ايجـاد شـباهت طبيعـي و عـا              . شود  يافته يا عالم مادي احتراز مي     
نمايي بـيش از حـد لازم و    ـ روشن، برجسته عدم استفاده از سايه   . گردد  شود، خودداري مي    مادي مي 

دقيقاً به همين دليل در حوزه هنرسنتي اسلامي رعايـت شـده            ) perspective(همچنين دورنمايي يا    
  . است

جه بـه طبيعـت     مثلاً تو . شود  در هنر سنتي به اهميت كيهاني مواد مورد استفاده توجه وافري مي           
ها مورد توجه بوده است در انتخاب و شيوه عمل هنرمند  سنگ يا چوب يا آهن كه در اديان و سنت 

مانند طبيعت گرم و مهربان و زندة چوب، نحسي آهن و بدطينتي            . يابد  سنتي بر روي آن اهميت مي     
  ستقيم لذا آهن به دليل طبيعت خاص خود حق ظهور م. و خصومت آن و يا سردي و سختي سنگ
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هنر سنتي بايد در محتويات خود دينـي باشـد و در            
ــزي و در نحــوه اجــراي خــود    ــات خــود رم جزئي
روحاني، وگرنه فاقد حقيقت معنوي و خـصوصيت        

به عبارتي در غيـر ايـن صـورت يقينـاً           . آييني است 
 مربـوط بـه شـعائر دينـي        توان گفت از خـصلت      مي

 . عاري خواهد بود

شـود   ندارد و با شدت بر روي آن كار مـي        
  . تا بتواند فضايل خود را آشكار كند

زيبايي در هنر سنتي امري عيني و حقيقـي         
تـوان آن را امـري وابـسته بـه            لـذا نمـي   . است

هاي   العمل  كسعحساسات و عواطف هنرمند و    ا
  . وي نسبت بدان دانست

  زيبـايي تجلـي   . زيبايي بهاي حقيقت است   
  . لهي است، نه امري نسبي ساخته و پرداخته ذهن هنرمندصفات ا

لذا همه اعمال . او دايماً در حال ذكر است. مناسك ديني استدر هنر سنتي عمل هنرمند نوعي    
او در همه حال در نماز است و به سـتايش پروردگـارش مـشغول و هـر               . يك هنرمند عبادت است   

شـود، لـذا از آن اجتنـاب          ده دارد و حرام تلقي مـي      عملي غير از اين براي او حكم عمل لغو و بيهو          
هاي فردي خويش را به نيت قرب         هاي پايدار هنري است و قابليت       رو، او خادم سنت     از اين . كند  مي

  . كند و وصول ايثار مي
 گمنامي شرط اصلي است؛ زيرا فرديت نفساني هنرمند در برابر من الهي او هـيچ                در هنر سنتي  

  . شود ن نفساني خويش در من الهي فنا ميوي با گذر از م. است
توجه به هندسه قدسي كه عـالم براسـاس         . زمن و مكان كيفي در تكوين هنر سنتي نقش دارند         

  . آن قوام يافته است، در هنر سنتي اهميتي وافر دارد
بلكه صرف عمل اعم از هنري يا غيرهنري        . در حوزه جهان سنتي بين كار و هنر تفاوتي نيست         

. رود شـمار مـي   هاي دنياي جديد است ـ نوعي عبادت بـه   ته اين تفكيك نيز ناشي از انديشهـ كه الب
هاي اروپايي كهن هنر مصادف با مهارت و فضليت است            شايد به همين دليل است كه حتي در زبان        

  )artisan( كارگر  و پيش از دوره رنسان واژه
رفت و هنـوز هنـر بـه          به كار مي  ) artifex(وجود نداشت، بلكه واژه هنرور      ) artist( و هنرمند   

در جهان سنتي، هر انساني، هنرمندي خاص است، نه         . سطح فعاليت تجملي صرف تقليل نيافته بود      
هنـر از  . شـود  اينكه هنرمند انسان خاصي باشد، لذا همه افعال نوعي فعل هنري هـم محـسوب مـي                

كنند كه براي تعالي بخـشي بـه          ميهاي هنر سنتي نقش واسطه را بازي          زندگي جدا نيست و آفريده    
  . اند  به وجود آمدهزندگي افراد يك تمدن سنتي

  . توان با دقت بيشتر خصوصيات ديگري را نيز براي هنر سنتي برشمرد البته مي
  . مرز باشد تواند هم ها تا كجا با هنر عاميانه مي حال بايد ديد هنر سنتي با اين مشخصه

يا بـه عبـارت بهتـر       . بودن يعني در غلطيدن به وجه ظاهري امور        در جهان سنتي اصولاً عاميانه    
اما اگـر   . اي بعيد وجود دارد     بنابراين اصل، بين عاميانه بودن و سنتي بودن فاصله        . يعني دنيوي شدن  

طور عام به هنري بپردازنـد، در ايـن صـورت             عاميانه بودن هنر را به اين معني بگيريم كه مردمي به          
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. زيبايي در هنر سنتي امري عيني و حقيقـي اسـت     
توان آن را امري وابسته بـه احـساسات و            لذا نمي 

هـاي وي نـسبت       العمـل   عواطف هنرمند و عكس   
زيبـايي  . زيبايي بهاي حقيقت اسـت    . بدان دانست 

نه امري نسبي سـاخته و  . تجلي صفات الهي است 
 .  هنرمندپرداخته ذهن

از اين . زنند، مورد توجه قرار داد ن مردم براساس آن دست به آفرينش هنري ميبايد اصولي را كه اي
  . توان وجوه تمايز يا تشابه هنر سنتي و هنر عاميانه را آشكار كرد حيث مي
   

  وضعيت فعلي هنر سنتي

ــالم،    ــي ع ــعيت فعل ــه وض ــه ب باتوج
هاي سنتي  خوشبختانه نوعي توجه به ارزش

حقيقــي آغــاز شــده و امــروزه هنــر ســنتي 
جايگاه خود را در ميان مـشتاقان خـود بـه           

 هرچنــد در برابــر آن، .خــوبي يافتــه اســت
هاي معنوي دروغين مانند مكاتـب روحگرايـي، مكتـب تـألهي دروغـين                هاي كاذب و حركت     بديل

) New wisdom(وابسته به افرادي مانند مادام بلاواتسكي و آليس بيلي و نيز مكتب حكمت جديد 
شمار در حـال بيـدادگري در عـالم هـستند، لـيكن       در كثرتي بي) New Age( و مكتب عصر جديد

  . خواند شان فرا مي ها را به حقيقت الهي نداهايي الهي از گوشه و كنار عالم، انسان
  . بشر دير يا زود به اشتباه عميق خود در رويگرداني از حقايق معنوي پي خواهد برد

  .  امر بپردازدهرچند بهاي گزافي را بايد هم براي اين
گونـه كـه امـروز        همـان .  قرون وسـطي اعتقـاد داشـتند كـه ابلـيس بوزينـه خداسـت               حكماي

وار و تقليـدي معكـوس از معنويـت           كنند و سـعي در رفتـاري بوزينـه          هاي كاذب بيداد مي     معنويت
  . اند راستين را دارند، متأسفانه هنر معنوي كاذبي را نيز در عرصه جهاني گسترده

» جـاءالحق و ذهـق الباطـل انَّ الباطـل كـان ذهوقـاً             «اد و اتكال به اين اصل الهي كـه          اما با اعتق  
  . انشاءاالله به زودي شاهد رونق مجدد حقايق علوي خواهيم بود

حداقل در سطح دانشگاهي، نگاهي كاملاً كاربردي و مدرن بـه هنـر سـنتي وجـود       در ايران ما، 
تي و برداشتن مرز بين هنـر اصـيل و هنـر ناشـي از      همين تقليل سطح هنر سنتي به صنايع دس       . دارد

نفسانيات خود آسيب زيادي را متوجه هنر سنتي و آثار پديد آمـده بـا اتكـاي بـر اصـول آن آورده                       
هـاي   به هر صورت و با وجود دخالت. تكليف نهادهاي دولتي متولي اين امر نيز روشن است      . است

ها، هنـوز در گوشـه و كنـار           ي اين نهادها و سازمان    هاي معطوف به سود اقتصاد      ريزي  نابجا و برنامه  
  . ها در آفرينش آثاري اصيل و سنتي هستيم كشور شاهد تداوم سنت

ها به آثار اصـيل سـنتي ماسـت كـه      ترين غربي جه غربيبا نگاهي دقيق خواهيم ديد كه حتي تو  
ردازند نـه آن دسـته      پ  خرند و هزينه هاي زيادي نيز مي        دست آوردن آن رنجي را به جان مي         براي به 

متأسـفانه، از يـك سـو    . اند آثاري كه بر اثر تقليدي ناشيانه بدون حضور روح هنر سنتي آفريده شده      
سودمحوري در عرصه توليدات سنتي ما آسيب زيادي به كيفيت آنها وارد آورده و از سـوي ديگـر،           

وستاييان ما را كه رويه زندگي شهري متجدد، ساحت معنوي و خلوت و آرامش روحاني ر هجوم بي
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ناميم ريشه  يانه ميآنچه امروز آن را هنر عام  .  از بين برده است    تا اين اواخر كمتر متجدد شده بودند،      
هايي دارد كه شايد تا حدود زيادي روبـه انحطـاط رفتـه و از اصـل خـود بـه دور                        عميقي در سنت  

مـان شـاهد بـود و         گي روسـتايي  هاي زند   توان حضور سنت را در آفريده       اگر چه هنوز مي   . اند  افتاده
  .بخشد هاي ايشان جاودانگي مي همين اتكاي بر اصول جاويدان ولايتغير سنت است كه به آفريده
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